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 شماره 7424

آدم هــا  شــده اند.  زده  کنــار  مرزهــا  اینجــا 
قصه هــای خودشــان را دارنــد. آمده انــد کــه 

مرگ را به سخره بگیرند.
ë آمدم که تنها نباشد

برانکارد حمل اموات گوشــه ای رها شــده، 
خــاک هــای نــرم و تابلوهــای ســیاهی کــه در 
زمیــن فــرو رفتــه می گویــد اینجــا قطعــه تازه 
واردان است. نوری نیست، همان چراغ هایی 
کــه خیابان مجاور را روشــن کرده نور کمرنگی 
به  فضا داده اســت. دو پسر جوان که غم توی 
چشمانشــان مــوج می زنــد و صدایشــان هنوز 
از بغــض می لــرزد روی صندلــی، کنــار تلی از 
خاک نشســته اند. پدرشــان را صبــح امروز به 
خاک ســپرده اند: »بــه خاطر کرونــا آدم های 
کمی اومدن بدرقه، پــدرم غریبانه رفت، حالا 
مــا اومدیم که امشــب تنهــا نباشــه« حوصله 
ندارند که کســی خلوتشان را به هم بزند. پسر 
جوان تر چشــم از گل هــای تازه خــاک آلود بر 
نمــی دارد، دیگــری تذکــر می دهــد: »ســمت 
تــا  چنــد  امــروز  نریــد،  طــرف  اون  مزارهــای 
کرونایی به خاک سپردن، خطرناکه« و سرش 

را پایین می اندازد و سکوت می کند.
در چنــد قدمــی دو جــوان، صدهــا حفــره 
مســتطیلی عمیق حفر شــده و در ســکوت تن 
به تاریکی شــب داده اند. تا چند روز دیگر قرار 
اســت اینهــا هم بــا جســمی بی جــان و خاکی 
نــرم پــر شــوند. گوشــه ای روی مــرز دو حفــره 
چند کیســه ســفید آهک برای مزار کســانی که 
بــر اثر کرونــا از دنیــا رفته اند، تلنبار شــده. گل 
های تازه زیر پای عابران غرق خاک شــده اند، 
صدایــی  نیســت،  تصویــری  نیســت،  ســنگی 
نیســت. از تازه واردها فقط یک نام بر تابلوی 
ســیاه درج شــده. تا همین چند ســاعت پیش 
گوش اینجا شــاید پر بود از صدای ضجه زنی، 

یا ســکوت بغض آلود مــردی. آدم ها کنار این 
خاک های خیس غرق در گل و این حفره های 
مستطیلی بیشتر به مرگ فکر می کنند، شاید 
هــم بــه ماهیتش لعنت بفرســتند کــه آرزوی 
جاودانگی را به دل انســان گذاشــته.اینجا دور 
از هیاهــوی روز، زیر نور ماه و ســکوت غلیظی 
که شــب را پر کرده بیشتر از هر جایی می شود 

حقیقت تنهایی و مرگ را دید.
ë حفاظت از مردگان

»شــب های اول اینجا تنها بودم، از چهارراه 
عروجیــان تــا قطعــه فرشــتگان فقــط یــه برج 
نور بــود. بقیه اش ظلمــات بود. روبــه روی دکه 
نگهبانــی یــه چــراغ بــود کــه انقــدر گــرد و غبار 
گرفته بود، کم نور شــده بود. من از ترسم از زیر 
چراغ تکون نمی خوردم. صداهای وحشــتناک 
می اومــد، عادی تریــن صــدا برای من کــه تا به 
حال شب تو قبرستون تنها نبودم ترسناک بود« 
مهدی یکی از صدها ســربازی اســت که دوران 
خدمتشان را در بهشت زهرا)س( می گذرانند. 
20 مــاه از خدمتــش می گــذرد امــا می گویــد: 
»انقدر اضافه خدمــت دارم که حالا حالا اینجا 
هســتم« مثل تمــام مردهایــی که بــه خدمت 
ســربازی می روند، بی نهایت خاطره شــنیدنی 
از ایــن 20 ماه دارد. اما از شــب ها کــه می گوید، 
تــرس کلید واژه اصلی خاطره ها می شــود: »ما 

از مرده ها نمی ترسیم، از زنده ها می ترسیم.«  
درباره هر قسمت از بهشت زهرا)س( قصه 
و خاطــره دارد. از اســامی که بــرای بخش هــای 
مختلف گذاشته اند می گوید: »یه جای عجیب 
بهــش می گیــم  مــا  نزدیکــی هســت  همیــن 
»آخــرت« یــه جوریه اگر تو ســکوت شــب بری 
رو  آدمــا  برزخــه،  می کنــی  احســاس  اونجــا 
می بینی دارن میرن پیش خدا که سؤال جواب 
بشــن، بــرن اون دنیــا« دیــوار هشــتاد، قطعــه 

هنرمندان و غســالخانه از نظر مهدی شــب ها 
ترســناک ترین بخش های بهشــت زهــرا)س( 
هســتند. می گویــد قبــل از اینکه بــرای خدمت 
ســربازی به اینجــا بیاید، هیچ تصویــری از این 
فضا نداشــت: »ما خونه مــون کرجه، من فقط 
چند بار ســر مزار ایرج قادری تو بهشت سکینه 
رفتم« تصویری که از آرامســتان داشت، شبیه 
بهشــت ســکینه بود، اما حالا 20 مــاه خاطره از 
بزرگ ترین آرامســتان کشور دارد و خوب قصه 
بخش هــای مختلــف آن را بلــد اســت. اینجــا 
نگهبــان، لحظه هــا را بــه هم وصلــه می کند تا 
شــب کشــدار تمــام شــود. دنیایــش پر از شــور 
زندگی اســت وقتی در سکوت قدم می زند و در 

دنیای مردگان نگهبانی می دهد.
ë عاشق ترین زندگان

تــردد و تکاپو در قطعه شــهدا بیــش از هر 
بخش دیگر بهشــت زهرا)س( اســت. تعداد 
چراغ هــا هــم. گویــی مــرگ و ســکوت اینجــا 
معنا ندارد: »شــهیدان زنده هستن، به همین 
خاطــر اینجا بوی مــرگ نمیده« ایــن را زهره 
می گوید که کنار مزار یک شهید گمنام نشسته 
و زیــر نور فانوس دعای کمیل می خواند: »هر 
وقت دلم بگیره میام اینجا، روز یا شب فرقی 
نداره، هر وقت بیام حال دلم خوش میشــه« 
در قطعه شــهدا برنامه ها انفرادی نیست، هر 
چنــد بعضی آدم ها خلوت خود را دارند و در 
حال و هوای خودشان لحظاتی را می گذرانند، 
امــا در محدوده هــای مشــخصی برنامه هــای 
عمومی  برگزار می شود. دعای کمیل، مراسم 
شــب قدر و تحویل ســال و حتی شــب یلدا در 
همین محدوده ها که اغلب مفروش شــده اند 
برگزار می شــود: »ما معمولًا شــب قــدر اینجا 
هســتیم، تحویل ســال هم چند بــار اومدیم« 
مــزار شــهدای مدافع حــرم پر تردد اســت، با 

تزئیناتی که جوان ها دســت و پا کرده اند و کنار 
آن عکس یادگاری می گیرند. تصاویر شهدای 
مدافع حرم روی بنرهای بزرگ منتشــر شــده 
و در نقــاط مختلف نصب شــده، صدای بلند 
گوهــا از هــر گوشــه بلنــد اســت. پنجشــنبه ها 
بعــد از نماز جماعت و دعای کمیل، هســتند 
کســانی که شــام را هم کنار مزار شــهدا صرف 
کننــد و بعــد به خانــه برونــد: »از وقتــی کرونا 
اومــده اینجا کمی خلوت تر شــده، تــا چند ماه 

قبل پنجشنبه ها خیلی شلوغ تر بود«
علــی گوشــه ای خلــوت کــرده، نمــازش را 
خوانده و نشســته کنار مزار یکی از شهدا به راز 
و نیاز: »خیلی وقت بود نیومده بودم، امشــب 

بعد از مدت ها اومدم اینجا. یک حال و هوای 
غریبــی داره، از ســختی های زندگــی و روزگار 
فرار می کنم میام پیش شــهدا، اینجا بخشــی 
از آســمون خداســت.« بخش هــای قدیمی تر 
حجله هــای  آن  بــا  تاریکنــد.  و  کــور  و  ســوت 
آلومینیومی کــه روزگاری مــادری بــا وســواس 
و ســلیقه تمــام بــرای فرزنــدش تزئیــن کرده 
و حــالا شــاید مــادر دیگر نیســت که ســری به 
حجله و ســنگ مزار پســرش بزند و غبار از سر 
و روی حجلــه بگیرد. مادری که روزی دلش با 
همین حجله و سنگ سفید و چهره محجوب 

فرزندش در قاب، قرار پیدا می کرد.
اینجــا زیارتگاهــی اســت بــا هــزاران قصــه 
ناشنیده و شنیده، هزاران قصه گمنام و نامی، 

هزاران عاشق زنده.
ë هست شب

شــب گویی در دنیای مــردگان پایان ندارد. 
قصه هــا و روایت هــای زیادی میــان آدم هایی 
کــه مــرز میــان جهــان مــردگان و زنــدگان را 
بی اعتبــار کرده اند، جریــان دارد. روایت هایی 
به تعــداد تمام آدم هایی که در این شــهر زیر 
نور ماه بــه هر بهانه قدم می زنند. شــهری که 
ساکنانش را با ســنگ های مستطیل کوچک و 
بزرگ می شــود شــناخت. شــهری که بسیاری 
تــرک  را  آن  غــروب   از  پیــش  کــه  کســانی  از 
کردنــد، معتقدنــد شــب هایی وهم نــاک و پر 
هــراس دارد. بــا تمام اینها شــهر مــردگان هر 
شــب میهمانانــی دارد، زنده هایی که بعضی 
بــا  خانــم  زهــرا  مثــل  خســته اند،  زندگــی  از 
دندان های یــک در میانی که از اعتیاد برایش 
مانــده. زهــرا خانمی کــه شــب ها را همین جا 
کنار همین مردگان به صبح می رســاند، چون 
معتقــد اســت: »مــرده تــرس نــداره، بایــد از 

زنده ها ترسید«

ë  حمیــده امینــی فرد /  54 ســال ســال پیــش بود که کلنگ ســازمان بهشــت زهــرا)س( در
جنوبی ترین نقطه تهران بر زمین زده شد؛ هرچند نخستین میهمان این آرامستان، 50 سال 
پیش و درســال 1349 در آن آرام گرفت. آن زمان کســی فکر نمی کرد بعد از حدود نیم قرن، 
ایــن ســازمان عریض و طویل که شــاید در ظاهر فقــط یک آرامگاه برای رفتگانمــان بود، به 
قطب فرهنگی کلانشهر تهران تبدیل شود. حالا از یک میلیون و 500 هزار نفری که در بهشت 
زهرا)س(دفن اند، 2 هزار و 500 نفرشــان از مشاهیر، هنرمندان، نام آوران و بزرگانی هستند 
کــه هر ســاله تعداد زیــادی از زائران و گردشــگران معنوی را به  ســمت خود جذب می کنند. 
خیلی ها برای عرض ارادت به این نقطه می روند و اتفاقاً مزار آنها به محلی برای شــناخت 
بیشترمشاهیر تهران تبدیل شده است. بهشت زهرا)س(اما یادبود بیش از 30 هزارشهید و 4 
هزار شهید گمنام هم هست. از 196 قطعه، 10 قطعه مطهر به  نام شهداست و 4 قطعه نیز 

به هنرمندان و نام آوران تعلق دارد. 
بهشت زهرا)س(را باید پرکارترین سازمان پایتخت معرفی کرد، سازمانی که هیچ تعطیلی 
رســمی و غیررســمی ندارد و بدون وقفه درخدمت شــهروندان تهرانی است. تکمیل ظرفیت 
بهشــت زهرا)س(و نبود قبر برای مردگان تهرانی در تمام این ســال ها شاید بزرگترین دغدغه 
پایتخت نشینان بوده است. لزوم مکان یابی برای ساخت قبرستان جدید و البته اینکه جای آن 
کجا خواهد بود، همواره دو سؤال اساسی شهروندان از مدیران شهری پایتخت بوده است. سؤالی 
که شــوراهای شــهر دراین دو دوره تلاش زیادی کردند تا پاســخ روشن و شفافی به آن بدهند، اما 
هربار با نام بردن ازچند نقطه و اعتراض محلی ها، موضوع به فراموشی سپرده شد. با این همه 
اگر از شهروندان تهران نشین سؤال پرسیده شود که با وجود این اخبارمنفی، آیا دراین سال ها با 
مشکل کمبود یا نبود قبربرای عزیزانشان مواجه شده اند، قطعاً پاسخ شان منفی است. در سال 
98 بــه طــور متوســط در روز 150 تا 170 نفردرتهــران فوت کرده اند، به طوری که درطول یکســال 
تعــداد 41 هزار و 186 نفر در بهشــت زهرا)س(دفن و 16 هــزار و 223 نفر نیز به صورت رایگان در 
قطعه عمومی به خاک ســپرده شده اند. ســازمان بهشت زهرا)س(درشــرایط عادی قابلیت 
پذیرش 160 نفر در روز را دارد که با ساخت مجموعه عروجیان این ظرفیت تا 240 نفرهم افزایش 
یافته است. قطعاً یکی از دستاوردهای مهم این دوره افزایش ظرفیت خدمات پذیرش کفن و 
دفن بوده اســت. درعین حال البته ساخت گورستان جدید نیزمورد توجه قرار گرفته و لایحه ای 
برای الزام شــهرداری تهران به مکان یابی، تملک و ســاخت گورســتان های جدید شــهر تهران 
تدوین شــده اســت. این لایحه شــهرداری تهران را موظف کرد تا اعتبار مورد نیاز این بخش را با 
قیــد فوریت فوریتی در بودجه ســنواتی پیش بینی کند. درطرح مکان یابی آرامســتان های آتی 
تهران، برموضوع چند گورستانی، احیای گورستان های داخل شهر و فرهنگسازی درباره کاربری 
گورستان ها تأکید شده اســت. اکنون بیش از 80 گورستان تاریخی و متروکه در شهر تهران وجود 
دارد که می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. یکی از معروف ترین آرامستان های تاریخی تهران، 
آرامستان دولاب است که خود 5 آرامستان را دربرمی گیرد. گورستان های »آشوری ها«، »ارامنه 
گریگوری«، »فرانسه - لهستان«، »ارتودوکس روسیه- یونان « و »ارامنه کاتولیک«.... در این دوره 
پروژه ساماندهی مجموعه آرامستان های تاریخی دولاب نیزآغاز شده است. تکمیل شبکه آب 
خام بهشت زهرا)س(از دیگر پروژه های ماندگار و زیربنایی این دوره محسوب می شود. کمبود 
زمین آرامســتان می توانســت دفن اموات را به یک بحران جدی تبدیل کند. بنابراین تلاش ها 
بــرای رایزنــی با منابع طبیعی تهران آغاز شــد و نتیجــه آنکه زمینی به مســاحت 500 هکتار در 
اختیار بهشــت زهرا)س(قرار گرفت.علاوه 
بــر ایــن در یکســال اخیر، حــدود 11 هکتــار از 
اراضی جنوب ســازمان بهشــت زهــرا)س(

متصل به حرم امام خمینی با پیگیری های 
حقوقی و اجرایی آزاد شــد. یکی از پروژه های 
ویــژه کــه دراین دوره بــه  نام »تالار بهشــت« 
معــروف شــده، ســالن اجتماعات بهشــت 
زهرا)س(اســت کــه صاحبــان عــزا بعــد از 
خاکســپاری عزیزان خود، از میهمانانشــان 
پذیرایی می کننــد. خیلی ها قطعاً یادشــان 
نرفته روزهایی را که به علت کمبود ظرفیت، 
امکان پذیرایی از سوگوارانشــان را نداشتند و 
به ناچار بایــد درجای دیگری از آنها پذیرایی 
می کردنــد. دوری مســافت و جمــع کــردن 
دوباره میهمان ها از دردســرهای همیشگی 
صاحبــان عــزا بــود. ســالن بهشــت قبــل از 
بازســازی 500 مترمربــع مســاحت داشــت 
که حــالا بــه 645 مترمربــع افزایــش یافته و 

ظرفیتی در حدود 360 نفر دارد.
مصائب خاکســپار ها )قبر کن( را حتماً از 
خیلی ها شــنیده اید. آدم هایــی که هرچقدر 
توان بدنی شــان بالا باشد، اما در نهایت بعد 
از حفر 2 تا 3 قبر درمانده می شــوند، اختراع 
دستگاه مکانیزه حفر قبر یا همان خاک سپار 
اتوماتیــک حــالا در مرحلــه ســاخت نهایی 
قرار گرفته اســت. دســتگاهی که البتــه دوره 
آزمایشــی خود را پشــت سرگذاشته و کم کم 
وارد سازمان خواهد شد. این دستگاه علاوه بر اینکه سرعت دفن جنازه ها را افزایش می دهد در 
زمان دفن اجســاد نیز صرفه جویی می کند. درست شبیه ساخت دستگاه هوشمند وان و تخت 

متوفی که برای نخستین بار در تاریخ بهشت زهرا)س(به کمک تطهیر کنندگان آمد.
هنوز هم برخی ها وقتی آمبولانس های مدل بالای حمل جنازه را در سطح شهر می بینند، 
به شوخی می گویند بالاخره یک روز سوار بنز خواهیم شد! اما بجز این آمبولانس های لاکچری، 
هنوز آمبولانس های فرســوده و قدیمی هم گذرشــان به معابر تهران می افتد. سازمان بهشت 
زهرا)س(اخیراً به دنبال نوســازی آمبولانس های ناوگان حمل متوفی رفته است؛ در این طرح 
که از سال 98 کلید خورده، 50 دستگاه تویوتا که مجهز به برانکاردهای کشویی و طبقاتی است و 
می تواند 4 متوفی را همزمان حمل کند به ناوگان اضافه شده و در حال خدمت رسانی است. این 
جدا از ســاماندهی آمبولانس های داخلی است، اتفاقی که موجب می شود توقف شهروندان و 
میزان انتظارشان  و به طور کل ترافیک حضور در بهشت زهرا)س(  برای انجام امور کفن و دفن 
به 45 دقیقه کاهش یابد. البته نکته جالب توجه تر، راه اندازی ترمینال های بهشت زهرا)س(در 

چهارراه ولیعصر است که سرعت خدمات رسانی به خانواده متوفیان را افزایش می دهد.
قطعــاً نام ســوله های بحــران را شــنیده اید. شــاید برایتــان بــاور پذیر نباشــد، اما اگــر اتفاق 
غیرمترقبه ای مثل زلزله یا ســیل در حوالی بهشــت زهرا)س( بیفتد، به  کجا پناه خواهید برد؟ 
جالب اینکه دو دستگاه سوله بحران در سازمان بهشت زهرا)س( آماده شده که تجهیزات کافی 
برای دفن 15 هزار متوفی را در زمان بحران پیش بینی کرده اســت. کارایی این سوله های بحران 
اتفاقاً در زمان بحران کرونا ثابت شــد و ظرفیت پذیرش و عکس العمل بهنگام  این ســازمان را 

افزایش داد.
مساحت 584 هکتاری بهشت زهرا)س( و مراجعه روزانه هزاران نفر به این سازمان موجب 
استقرار نخستین مرکز کنترل ترافیک شهر تهران دربهشت زهرا)س( شده است. سیستمی که 
با هدایت و کنترل ترافیک سهم جدی در تسهیل تردد شهروندان و روان سازی ترافیکی بویژه در 
روزهای تعطیل و آخر هفته ها دارد. علاوه براین باید به راه اندازی سیستم تردد شمار درب های 
خروجی و ورودی سازمان بهشــت زهرا)س( به عنوان یکی از دستاوردهای این دوره اشاره کرد. 
سیســتمی که بزرگ ترین پــروژه هوشمند ســازی تاریخ بهشــت زهرا)س( لقب گرفته اســت. 
شــاید برایتان جالب باشد که بدانید این سیستم دقیقاً چه کارهایی انجام می دهد؟ 40 دوربین 
پیشرفته در 13 ورودی و خروجی، امنیت را بویژه در روزهای پایانی و مناسبت ها تأمین می کند، 
بویــژه در  پنجشــنبه های آخر ســال که افــراد زیادی برای زیــارت اهل قبور به بهشــت زهرا)س(

می آیند. اگرچه محوطه بهشت زهرا)س(با 253 دستگاه دوربین به طور کامل نظارت می شود. 
ماجرای کی آر کدهای مشهور قبرستان های انگلیس و دانمارک زمانی قرار بود، سیستم مجهز 
گورستان خارجی را به تصویر بکشد، خیلی ها آن زمان فکر می کردند که قبرستان های خارجی 
چه تافته های جدا بافته ای هستند و انگشت تعجب به دهان گرفته بودند، اما نمی دانستند که 
بهشــت زهرا)س(که حالا لقب بزرگ ترین و پیشرفته ترین آرامستان جهان تشیع را هم یدک 

می کشد، از دو سال قبل مجهز به بارکدی با عنوان »یاد کد« شده است. 

مدیریت موفق  بزرگترین 
آرامستان جهان

شهر مردگان هر شب 
میهمانانی دارد، زنده هایی که 

بعضی از زندگی خسته اند، مثل 
زهرا خانم با دندان های یک 
در میانی که از اعتیاد برایش 

مانده. زهرا خانمی که شب ها را 
همین جا کنار همین مردگان به 

صبح می رساند، چون معتقد 
است: »مرده ترس نداره، باید از 

زنده ها ترسید«

ـار
بـــ

اخ

بهشت زهرا)س(را 
باید پرکارترین سازمان 

پایتخت معرفی کرد، 
سازمانی که هیچ تعطیلی 

رسمی و غیررسمی ندارد 
و بدون وقفه درخدمت 

شهروندان تهرانی است. 
تکمیل ظرفیت بهشت 

زهرا)س(و نبود قبر برای 
مردگان تهرانی در تمام 

این سال ها شاید بزرگترین 
دغدغه پایتخت نشینان 

بوده است

می توانســتند نقش آفرینی های بیشــتری برای جامعه و کشــور 
خود  داشته باشند، اما  دریغ که اجل امانشان نداد.

 آیدیــن نیکخواه بهرامی بــه جرأت ازجمله ایــن افراد بود. 
نیکخــواه بهرامــی یکــی از اعضــای تیــم ملــی بســکتبال ایران 
و باشــگاه بســکتبال صباباتــری بــود و نقــش بزرگــی در   تیــم 
ملی بســکتبال ایران در رقابت های قهرمانی آســیا و به دســت 
آوردن ســهمیه المپیــک پکــن 2008 داشــت اما متأســفانه در 
دی ماه ســال 1386 در ســن 26 ســالگی در اثر سانحه تصادف 
رانندگــی درگذشــت و پیکــرش در قطعــه نــام آوران به خاک 
ســپرده شد. علیرضا راهب، شاعر و ترانه سرای فقید کشورمان 
نیــز  اخیراً در پی ابتلا به کرونــا از دنیا رفت و پیکرش در قطعه 
نام آوران بهشــت زهرا)س( آرام گرفت. مرحوم راهب )با نام 
شناسنامه ای علیرضا قادری( شاعر، نویسنده، بازیگر، دکلماتور 
و ترانه ســرا و دانش آموخته رشــته حقوق از دانشگاه تبریز بود. 
در قطعه نام آوران بهشــت زهرا)س(، علاوه بر افراد یادشده، 
اســتادان دانشــگاه هــم که عمری بــرای اعتلای علــم و دانش 

زحمت کشیده اند، آرمیده اند.
 هوشــنگ عباس زاده چهــره ماندگار روابــط عمومی ایران 

و عضــو هیــأت علمی بازنشســته دانشــگاه علامــه طباطبایی، 
کــه ســال 1371 عضــو هیــأت علمــی داوران انتخــاب روابــط 
عمومی هــای برتــر کشــور بــود و  بــا همــکاری علی میرســعید 
قاضــی، کتــاب زبــان انگلیســی تخصصــی روابــط عمومــی و 
ارتباطــات را تألیف کرد ، از جمله میهمانان ابدی اینجاســت. 
از اســتادان دیگــری که در این قطعه نامشــان جاودانه اســت، 
مرحوم دکتر محمد  تقی خانی، اســتاد دانشکده علوم پزشکی 
دانشــگاه تربیــت مدرس اســت. از مســئولیت های این اســتاد 
بزرگ، معاونت وزیر بهداشــت و رئیس ســازمان انتقال خون، 
معاونــت دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهران و شــاهد، ریاســت 
دانشکده پزشــکی دانشگاه تربیت مدرس، اســتادی دانشکده 
علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و ریاست انستیتو پاستور 
ایــران بوده اســت. از دیگر چهره هــای تأثیرگــذار در قطعه نام 
آوران، مرحوم دکتر سیدمســعود کیمیاگر، اســتاد پیشکســوت 

تغذیه است. 
اســتادان فرهیختــه دانشــگاه در  از  یکــی  اســتاد کیمیاگــر 
عرصه های آموزشــی، پژوهشی و درمان بیماران در حوزه علم 
تغذیــه بــود و همــه مــا در طــول زندگی بــا نــام او  و روش های 

بی نظیر تغذیه ای که ارائه می داد، آشــنا هســتیم. با گشــتی در 
این قطعه مزار اســاتیدی را می بینید با پیشه ها و تخصص ها 
یی کاملا متفاوت... استادانی همچون دکتر حسین زمرشیدی، 
معمار ســنتی در یک سو و احمد منزوی از استادان و محققین 
حوزه علوم انسانی که بابت نگارش فهرست نسخه های خطی 
مرکز دایرة المعارف اســلامی برنده جایزه کتاب ســال در سال 
1385 شده بود، در سویی دیگر. محمدرضا حافظی، از خیرین 
مدرسه ســاز، دکترعلی محمد کاردان از اســتادان و چهره های 
ماندگار دانشــگاه تهــران و دکترعبــاس شــفیعی از چهره های 
مانــدگار پزشــکی و اســتاد دانشــگاه و معمــار آمــوزش نویــن 

داروسازی کشور همه در این قطعه به خاک سپرده شده اند.
در قطعــه 255 بهشــت زهــرا)س(، منطقــه ای هــم بــرای 
افــرادی کــه اهدای عضــو کرده اند، پیش بینی شــده اســت و با 
ارائــه نامــه از انجمن اهــدای عضو، این افــراد در این قطعه به 
خاک ســپرده می شــوند. از نمونه های تأثیر گذار افــرادی که در 
این قطعه به خاک سپرده شده اند می توان به کودکی دو ساله 
اشــاره کرد که دچار مرگ مغزی و دو کلیه و کبد این کودک در 
بیمارستان مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند اهدا شد.
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